
  1 علوم و فنون ادبي

  :جز بهاند؛  همه موارد از ديدگاه تاريخ ادبيات درست -1

  ي ادامه يافت.نظيري مانند فردوس ) قرن چهارم با دانشمند بزرگي چون محمدبن زكرياي رازي آغاز شد و با شاعر بي1

  اي به پارسي پديد آوردند. آمد و بسياري از دانشمندان آثار ارزنده ترين مركز فرهنگي به شمار مي ) در زمان سلجوقيان، بخارا عمده2

  .متون عربي وارد فارسي دري شد ) در اوايل قرن پنجم بسياري از اصطلاحات علمي، ادبي، ديني و سياسي جديد از راه ترجمه3

  اي از هويت فرهنگي، يعني بازيافتن انديشه ايراني در چارچوب فرهنگ اسلامي را ترويج كنند. ند تركيب تازهتشويق شاعران و نويسندگان كوشيد ي ساماني باامرا) 4

  ؟نيستكدام مورد بيانگر ويژگي سبكي نثر زير  - 2

كتاب را به زبان پارسي گردانيم گفتند: روا باشد خوانـدن و نبشـتن    علماي ماوراءالنهّر را گرد كرد و از ايشان فتواي كرد كه روا باشد كه ما اين«
  »تفسير قرآن به پارسي، مر آن را كه او تازي نداند.

  ) تكرار اسم يا فعل به ضرورت معني2    ) كوتاهي جملات1

  گيري فراوان از لغات عربي ) بهره4    ) كاربرد قواعد دستوري تاريخي3

  است؟» درست«نويسنده و موضوع كدام اثر  - 3

  ) تاريخ الرُّسل و الملوك: ابوعلي بلعمي ـ تاريخي2  كرةالاوليا: عطار ـ شرح احوال بزرگان اوليا و مشايخذ) ت1

  الملك طوسي ـ حكايات تعليمي نامه: نظام ) قابوس4  ) شاهنامه ابومنصوري: ابومنصور عبدالرّزاق ـ تاريخ گذشته ايران3

  است؟ از ديدگاه تاريخ ادبيات كدام مورد غلط - 4

  هاي شاهان هخامنشي است كه به خط ميخي نوشته شده است. ها و نامه ) آثار بر جاي مانده زبان فارسي باستان، فرمان1

  ند.دكه سرانجام در دوره ساماني، آن را به نگارش درآور خواندند؛ تا اين را موبدان براي اجراي مراسم ديني از حفظ مي» اوستا«) كتاب 2

  شرقي ايران متداول بوده است. شده است و در شمال و شمال ر دوره اشكانيان رايج بود و تا اوايل دوره ساساني نيز آثاري به اين زبان، تأليف ميد» پارتي«زبان ) 3

  اند. لاقيبعضي از قطعات بازمانده اشعار تعليمي و اخ .هايي شده است مانده، دچار تحريف چه باقي ) اشعار كمي به زبان پهلوي در دست است و آن4

  ها چيست؟ شوند و نام آن زبان هاي ايراني ميانه به چند گروه تقسيم مي زبان - 5

  : پارتي، ميانه و باستان) سه گروه4  ) دو گروه: پارتي و پهلوي3  ) سه گروه: باستان، پهلوي، نو2  گروه: باستان و ميانه) دو 1

  در كدام بيت متفاوت است؟» تشبيه«تعداد  - 6

  من ابر سيه تو ماه / من آه زنم تو راه من ناله كنم تو خواب ام تو شاه ) من بنده1

  ) رخسارش آتش و دل پختگان سپند / لعل لبش مي و جگر خستگان كباب2

  سار دل / هر تخم آرزو كه برآيد گياه اوست ) عشق تو آهويي است كه از چشمه3

  تنگ عاشقان شيشه ) لب تو آب شد و جان بيدلان آتش / غم تو كوه و دل4

  درست است؟» هر دو«هاي مقابل كدام بيت  آرايه - 7

  رود (سجع ـ استعاره مكنيه) ) در رفتن جان از بدن، گويند هر نوعي سخن / من خود به چشم خويشتن، ديدم كه جانم مي1

  )) بيا تا گل برافشانيم و مي در ساغر اندازيم / فلك را سقف بشكافيم و طرحي نو در اندازيم (مراعات نظير ـ ايهام2

  آميزي) آرايي ـ حس ) وقت را غنيمت دان آنقدر كه بتواني / حاصل از حيات اي جان يك دم است تا داني (واج3

  ـ جناس) كنايه) اين مطرب از كجاست كه برگفت نام دوست / تا جان و جامه بذل كنم بر پيام دوست (4

  است؟ نادرستكلمات مشخص شده » نوع سجع«در كدام گزينه  - 8

  (سجع متوازن) ضايعملك  است و دين بي باطلن دي ) ملك بي1

  (سجع متوازي) جمالنمايد و فرزند خود به  كمال) همه كس را عقل خود به 2

  نيست (سجع متوازي) نهايتنيست؛ از بهر آنكه محبوب را  غايت) محبت را 3

  (سجع مطرفّ) راحتيك رنج بودند و شر سياحت) تني چند متفق 4

   است؟ غلطكدام گزينه » علوم و فنون«با توجه به  - 9

  نهنگي بچه خود را چه خوش گفت: / به دين ما حرام آمد كرانه«

  »به موج آويز و از ساحل بپرهيز / همه درياست ما را آشيانه

  گيري از تمثيل براي بيان مفهوم: رويارويي شجاعانه با اتفاقات. ) بهره2  توان جا داد. مي» ادبيات تعليمي«) شعر را در رده 1

)علامت هجاهاي ابيات) 3 / / )       Υ Υ Υ .دارد.» مصوت«و سه » صامت« دو) كلمه قافيه در بيت اول 4  است  

  است؟ نادرستدر كدام گزينه » الگوي هجايي«با توجه به عنوان هجا،  -10

  كهصامت + مصوت كوتاه) هجاي كوتاه2  سر+ صامت صامت + مصوت بلند) هجاي بلند1

 آبمتصامت + مصوت بلند + يك صا) هجاي كشيده4  سبزصامت + مصوت كوتاه + دو صامت) هجاي كشيده3

 

  



  »گويند روي سرخ تو سعدي كه زرد كرد / اكسير عشق بر مسم افتاد و زر شدم« ، تناسب دارد؟مقابلمفهوم كدام بيت با بيت  - 11

  اگر از يكدگر پاشيده است / صد چنين مجموعه را از هم مجزا كرد عشق» طور«) سهل باشد 1

  فتاب / تا رخ خود را به چشم ما تماشا كرد عشق) محو شد چون شبنم گل در فروغ آ2

  ) هر دو عالم خاك شد تا عشق سر پايين فكند / غوطه در خون زد جهان تا دست بالا كرد عشق3

  ) ريخت دريا در گريبان قطره كم ظرف را / ذره ناچيز را خورشيد سيما كرد عشق4

  »هر كه به تأديب دنيا راه صواب نگيرد، به تعذيب عقبي گرفتار آيد« درستي آمده است؟ ها به دام گزينهدر ك مقابلمفهوم عبارت  -12

  دهد. ب) راه درست، انسان را از عقوبت الهي نجات مي   آموزد. هاي الهي راه درست را به انسان مي الف) خداوند با امتحان

  .و حتمي است عذاب الهي در قيامت قطعيت)    كند. ها، انسان را رستگار مي پ) دوري از گناه و نادرستي

  ) پ، ت4  ) الف، پ3  ) ب، پ2  ) الف، ت1

  است؟ نادرستمفهوم مقابل كدام بيت  -13

  ) برو شادي كن اي يار دل افروز / غم فردا، نشايد خورد امروز (دم را غنيمت شمردن)1

  پذيري عشق) ) هر كجا دردي است درمانيش هست / درد عشق است آنكه درمانيش نيست (درمان2

  وفايي دنيا) گردد (بي يماني كند گردون مشو ايمن / كه بد عهد از پشيماني، پشيمان زود مي) گر اظهار پش3

  تمكين بود (ناتواني عقل انسان) دلاليان چوبين بود / پاي چوبين سخت بي) پاي است4

  ترتيب در كدام ابيات آمده است؟ به» توجهي معشوق، جاودانگي آب حيات تحمل سختي در راه عشق، بي«مفهوم  -14

  كند الف) پيش كمان ابرويش لابه همي كنم ولي / گوش كشيده است از آن گوش به من نمي

  ب) سعدي از اين چشمه حيوان كه خورد / سير نگردد به مرور اي صنم

  ها پ) گر در طلبت رنجي ما را برسد شايد / چون عشق حرم باشد، سهل است بيابان

  رود اندر رضا؟ ت) بر سر خشم است هنوز آن حريف / يا سخني مي

  ت، الف، پ) 4  ) ب، الف، پ3  ) ت، پ، ب2  ) پ، الف، ب1

  :جز بهمفهوم همه ابيات يكسان است،  - 15

  خواهد كه از سنجيده گفتاران شود / بر زبان بند گراني از تأمل بايدش ) هر كه مي1

  روشخالي خي خموش / چند زدن چون ني ) نيشكري باش ز پر2ّ

  آن / چو گفتي شود شاه تو آن زمان) سخن تا نگويي تو شاهي بر 3

 گوي گوي / چو دانا يكي گوي و پرورده ) حذر كن ز نادان ده مرده4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


